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نمونه اى از 
همدلى گروهى

ــاد همدلى  ــى از روش هاى ايج يك
ــكيل گروه هاى  گروهى بين مردم، تش
ــيب پذير  ــار آس داوطلب كمك به اقش
ــت كه نياز به كمك ديگر  و كسانى اس
ــت امداد  ــه دارند. جمعي اعضاى جامع
ــجويى - مردمى امام على(ع) يكى  دانش
ــت كه  ــاى داوطلب اس ــن گروه ه از اي
اولين بار به وسيله دانشجويان كلاس هاى 
«رهيافتى به درون» تاسيس شد و برخى 
از استادان جامعه شناسى نيز به آن اشاره 
كرده اند. دانشجويان كلاس هاى رهيافتى 
ــس از آنكه به خودباورى در  به درون، پ
زمينه امداد رسانى اجتماعى رسيدند و 
اين كار را يك وظيفه براى خود دانستند، 
ــت به انجام فعاليت هاى اجتماعى  دس
ــودكان و زنان نيازمند  براى كمك به ك
در جامعه زدند. آنان غذارسانى و آموزش 
را در راس برنامه هاى خود قرار دادند، به 
ــين شهر  محلات معضل خيز و فقيرنش
ــد و خانواده ها و كودكان  تهران مى رفتن
محروم را شناسايى و به امداد رسانى به 
ــال 1378 اين  آنان مى پرداختند. در س
گروه از دانشجويان، با ثبت يك سازمان 
غيردولتى و مردم نهاد در وزارت كشور، 
فعاليت هاى خود را رسميت بخشيدند 
ــگاه هاى تهران و  ــاير دانش و آن را به س
سپس ساير شهرستان ها گسترش دادند. 
در همان سال، نخستين دفتر دانشگاهى 
ــريف  ــگاه صنعتى ش جمعيت در دانش
ــروه، به عنوان  ــن گ ــد و اي ــيس ش تاس
ــازمان دانشجويى فعال در  نخستين س
ــى در ايران  ــلات اجتماع ــه معض زمين
فعاليت خود را آغاز كرد. اعضاى جمعيت 
ــمى  ــن دفتر رس ــال 1384 اولي در س
مردمى جمعيت را در جنوب شهر تهران 
ــيس كردند و نام  و در محله مولوى تاس

«خانه ايرانى» را بر آن گذاشتند. 
جمعيت امداد دانشجويى - مردمى 
ــف  ــاى مختل ــى(ع) در زمينه ه امام عل
اجتماعى از تامين نيازهاى اوليه زندگى 
(غذا، پوشاك و مسكن) براى نيازمندان 
ــاله آموزش و همچنين  تا توجه به مس
آگاه سازى در اجتماع درخصوص مسايل 
ــه طرح و  ــه فعاليت و اراي اجتماعى، ب
ــمينار  ــه و برگزارى همايش و س برنام

پرداخته است. 
ــت امداد  ــدف جمعي ــاى ه گروه ه
ــى(ع) را  ــجويى - مردمى امام عل دانش
ــد  ــكيل مى دهن ــان تش ــودكان و زن ك
ــا،  ــاى كارى آنه ــن زمينه ه و مهم تري
غذا رسانى به گرسنگان و محرومان، توجه 
به آموزش و تحصيل كودكان محروم از 
ــودكان  ــه ورزش ك ــل، توجه ب تحصي
خانواده هاى محروم، توجه به مشكلات 
ــودكان كار، كودكان  ــل ك كودكان مث
ــت،  بدسرپرس ــت، كودكان  بى سرپرس
ــى اعتياد،  ــزه، كودكان قربان كودكان ب
كودكان دچار بيمارى هاى خاص و توجه 
ــكلات زنان مانند زنان سرپرست  به مش
خانوار، زنان بدسرپرست، دختران فرارى 
ــيب ديده و تن فروشى اجبارى در  و آس
ــت. جمعيت  ــان زنان و دختران، اس مي
امداد دانشجويى - مردمى امام على(ع) 
اعلام كرده است كه يك سازمان مستقل 
ــازمان ها و  ــته به س مردمى و غيروابس
ــت و تاكنون از هيچ  نهادهاى دولتى اس
ارگان دولتى كمك مالى دريافت نكرده 
است. تمامى هزينه هاى جمعيت توسط 
ــى يا صاحبان  ــن و حاميان مردم خيري
ــات  خدم و  ــات  كارخانج ــركت ها،  ش
خصوصى تامين مى شود. طرح پرداخت 
ماهانه سه هزارتومان از سوى دانشجويان 
ــاى جذب منابع مالى  ــز از ديگر راه ه ني
ــت.  ــده اس براى اين جمعيت اعلام ش
اين نهاد غيردولتى همچنين با برگزارى 
برنامه هاى درآمدزا مانند نمايشگاه ها و 
بازارچه هاى خيريه و جشنواره هاى غذا، 
به معرفى و جذب امكانات و منابع مالى 

براى برنامه هاى خود مى پردازد. 

نگاه

مسووليت اجتماعى رسانه ها

رسانه  ها اين روزها به يكى از مهم ترين ابزار ايجاد اعتماد و همبستگى 
و همدلى بين اعضاى جامعه تبديل شده اند. يكى از وظايف مهم رسانه  ها 
مى تواند ايجاد حس شهروندى در مخاطبانى باشد كه روزبه روز به فرديت 

بيشترى دچار مى شوند. 
ــت كه  ــلاق حرفه اى روزنامه نگارى آمده اس ــات مربوط به اخ در ادبي
وظيفه يك روزنامه نگار تنها دادوستد فعاليت فكرى او با دستمزد نيست. 
ــت بايد به مصالح اجتماعى فكر كند، آگاه كردن مردم را در نظر  ژورناليس
ــد. او هر لحظه بايد تصميم بگيرد كه  ــد و در پى حقايق باش ــته باش داش
ــتن  ــد. روزنامه نگار حتى در نوش چه خبرى را چگونه و با چه نيتى بنويس
ــت مردم تا  ــايل را از خواس ــيارى از مس يك خبر چند خطى هم بايد بس
ــت هاى دولت در نظر بگيرد و در اين راه، به راحتى ممكن است به  سياس
اشتباه يا سوء استفاده كشيده شود. بنابراين هميشه بايد اخلاق را هم پيش 
ــم داشته باشد. براى بسيارى از روزنامه نگاران بعدِ اخلاقى و حرفه اى  چش
ــون علت اصلى روى آوردن آنها به  ــگارى، اهميت ويژه اى دارد چ روزنامه ن
اين حرفه در واقع همين بعد اخلاقى و علاقه مندى به تشريح نابرابرى هاى 
موجود در اجتماع، ايجاد ارتباط بين مردم و شكل دادن به جامعه بوده است؛ 
وگرنه اگر در پى دستمزد صرف و كسب دارايى بودند، اصلا شايد هيچ گاه 

به روزنامه نگارى و فعاليت در رسانه ها فكر نمى كردند. 
ــورهاى در حال توسعه بيشتر  ــانه ها و جايگاه آنها در كش ماجراى رس
ــعه يافته پررنگ تر و به تبع آن پربحث تر و  ــانه ها در كشورهاى توس از رس
ــت. رسانه ها نقش مهمى در بسيج عمومى دارند و  چالش برانگيزتر هم اس
نقطه خطر اينجاست كه اگر رسانه اى به هر دليلى با موضع عموم در تضاد 
ــيج افكار براى اتحاد عليه خواست عموم  ــد، به همان اندازه كه در بس باش
تلاش كنند، مانع ايجاد همبستگى به نفع خود خواهند شد و اگر بيش از 
حد هم بر موضع خود اصرار بورزند، باعث بروز همبستگى اجتماعى عليه 
ــوند. نكته اينجاست كه سرعت اين اتفاقات در مواقع  خواسته خود مى ش

بحرانى، از بحران هاى اجتماعى گرفته تا اقتصادى، افزايش خواهد يافت. 
ــم وجود دارد كه به آن  ــورهاى در حال توسعه، نوعى ژورناليس در كش
«ژورناليسم توسعه» گفته مى شود؛ اين نوع روزنامه نگارى مسووليت پذير در 
كشورهاى در حال توسعه به شرايط ويژه اين كشورها باز مى گردد كه باعث 
ــود روزنامه نگاران هر خبرى را به صرف دارابودن ارزش هاى خبرى  مى ش
كلاسيك منتشر نكنند و در انتشار برخى از اخبار علاوه بر مسايل تكنيكى 
و حرفه اى صرف، به فوايد يا مضرات عام اجتماعى آن نيز بينديشند. اخبار 
توسعه، مطالب مربوط به پيشرفت هاى اقتصادى و اجتماعى حاصل كوشش 
ــت اما بايد توجه كرد كه اين اخبار با خبرهاى  ــانى اس و برنامه ريزى انس
ــعه لزوما مثبت  ــريفاتى روابط عمومى دولت ها تفاوت دارد. اخبار توس تش
ــت و ناكامى هم جزو آن محسوب مى شود.  نيستند و گزارش هاى شكس
روزنامه نگارى توسعه بر مردم و نياز هاى آنان تاكيد دارد و موضوعاتش تنها 
اقتصادى نيست. از سوى ديگر توجيه كننده برنامه ها و سياست هاى دولت ها 
نيز نيست. در اين شيوه روزنامه نگاران برنامه هاى اجراشده را با برنامه هاى 
اوليه مقايسه مى كنند و در تلاش هستند كه بفهمند آيا آنطور كه دولت ها 
ادعا مى كنند پيشرفت ها صورت گرفته است و به طور كلى تر آيا اين برنامه ها 
با نياز مردم منطبق بوده است. در يك كلام، مى توان گفت روزنامه نگارى 

توسعه بيشتر به فرآيندها و چگونگى و نحوه اجراى برنامه ها مى پردازد. 
در ايران، مثل هر كشور در حال توسعه اى، رسانه  ها در ايجاد همبستگى 
اجتماعى نقش بسيار مهمى بازى مى كنند. دو ماجراى تراشيدن موى معلم 
ــخت زمستانى در شمال، مى تواند نقش رسانه  ها را  مريوانى و چند روز س
در ايران و ظرفيت هايى كه از آنها مى توان استفاده كرد اما معمولا مغفول 
ــيدن  مى مانند، بهتر ارزيابى كرد. ماجراى همدردى معلم مريوانى و تراش
موى او براى همراهى با دانش  آموزش كه بر اثر بيمارى موهايش ريخته بود، 
بازتاب گسترده اى در رسانه  هاى ايران پيدا كرد و تمركز رسانه  هاى زيادى 
در داخل ايران، كار را به خارج از كشور نيز كشاند و حتى روزنامه انگليسى 
ــانه  ها به قدرى به موضوع  ــن را هم به اين اتفاق علاقه  مند كرد. رس گاردي
پرداختند كه خارج از حيطه معلمان از جمله يك مجرى تلويزيون نيز به 

جمع سرتراشندگان براى همدردى پيوستند. 
ــانه  ها  ــور و قابل توجه رس ــا هرچه همدلى براى معلم مريوانى پرش ام
ــمال كشور چندان برجسته نشد.  ــاله كمبود گاز براى ايرانيان ش بود، مس
ــانه  ها مساله معلم  ــته و تقريبا در همان روزها كه رس در هفته  هاى گذش
مريوانى را پوشش مى دادند، ايران با سرماى بى سابقه  اى روبه  رو بود و شمال 
كشور در محاصره برف بود. عملا شمال ايران تعطيل شده بود و مردم در 
خانه  هايشان بدون گاز و برق  گير افتاده بودند و برف نيز تقريبا همه راه ها 
ــدت سرماى زير صفر به حدى رسيده بود كه مصرف گاز  را بسته بود. ش
ــده بود و دولت مدام اعلام مى كرد براى تامين  بيش از هر وقت ديگرى ش
ــت. تلويزيون  ــده اس نياز خانگى، گاز مورد نياز واحدهاى صنعتى قطع ش
ــورهاى  ــانه  هاى روبه  رو با برف در كش ــانه  ها با ماجراى برف مثل رس و رس
توسعه يافته برخورد مى كردند؛ يعنى به ارزش هاى كلاسيك خبرى برخورد 
و فراوانى بيش از ديگر جنبه  هاى قضيه اهميت مى دادند در صورتى كه اگر 
بيشتر از زاويه مسووليت اجتماعى و ژورناليسم توسعه به مساله سرما و برف 
نگاه مى كردند، مى توانستند بيشتر روى تشويق ايرانيان براى صرفه جويى 
در مصرف گاز براى كمك به هموطنانشان در شمال كشور تمركز كنند. 
رسانه  ها مى توانستند فضايى به وجود بياورند كه احساس همدلى مردم را 
ــته با مطالبات مردم نيز  ــراى صرفه جويى جلب كنند و چون اين خواس ب
همسو بود، احتمالا به راحتى مى توانستند در كار خود موفق باشند. اين كار 
مى توانست براى دولت نيز بسيار سودمند باشد و فشار انتقادات روى آنها 
ــتان هاى شمالى را كم كند. اما عملا  براى ناتوانى در تامين گاز خانگى اس
اتفاق خاصى در اين باره رخ نداد، هماهنگى اجتماعى براى رسيدن به يك 
هدف شكل نگرفت و مدت ها طول كشيد تا شمالى  ها دوباره خانه  هاى خود 

را گرم كنند. 
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صفحه 8 «زمين» آماج هجوم «سيارك» ها، گفت وگو با «فيروز نادرى»

صفحه 9 افزايش اعتماد و عدالت در جامعه اختلالات روانى را مى كاهد

صفحه 10 هنر ناب، در سكوت معنا مى يابد، همراه با بهرام دبيرى

برخـى معتقدنـد عرصـه عمومى در 
جامعه ايران به گونه اى آسـيب ديده و 
فقير اسـت. مردم يا در خانه هايشان 
هسـتند يا در خانه هايشان نيستند. 
اين است كه در مواردى كه به همدلى 
و همبسـتگى و همـكارى آنها نياز اسـت،  بـا واكنش منفعلانـه اى از جانب 
افـراد جامعه مواجه مى شـويم. در مورد دلايل اين رفتار با «سـعيد معيدفر»، 

جامعه شناس گفت وگو كرده ايم: 

چندى پيش تعدادى از روستاهاى شمال ايران زير برف ماندند. رفتارى  �
كه از سوى مردم ديگر استان ها مشاهده شد، چندان همدلانه نبود. مواردى 
از زمان هـا مى شـود مثال زد كه مناطق مختلف با كمبـود آب يا گاز مواجه 
هسـتند اما واكنش ايرانى به اين كمبود، كمتر مصرف كـردن و همراهى با 
مردمى كه در مضيقه قرار گرفته اند، نيست. در موارد اينچنينى رفتار جامعه 

ايران را چطور تحليل مى كنيد؟ 
ــم و اين رفتار هم  ــم راجع  به رفتار ايرانى ها صحبت كني ــا يكجا نمى تواني م
ــت. براى مثال ما  ــاى مختلف و هم در مكان هاى مختلف متفاوت اس در زمان ه
ــم را دارند و به هم كمك مى كنند. براى  ــى مى بينيم كه مردم هواى ه زمان هاي
مثال، روز عاشورا يا روزهاى خاصى همين مردمى كه در روزهاى معمول به هم 
رحم نمى كنند، شكلى از همبستگى در ميانشان پيدا مى شود و حتى همديگر را 
ــفره خودشان راه مى دهند. انواع و اقسام فعاليت هاى جمعى كه  و غريبه را به س
بسيارى از آنها را كمتر جايى مى توان يافت. به هر حال در موارد گوناگونى ديده 
شده است كه همبستگى هاى اجتماعى قوى در ميان مردم وجود دارد. روزهاى 
خاصى مثل روزهاى انقلاب يا در وضعيت هاى عمومى كشور مثل انتخاباتى كه 
گذشت، مردم به خيابان مى ريزند و با هم تعامل دارند و شادى مى كنند، به هم 
اعتماد مى كنند و اساسا انسان احساس مى كند كه اين جامعه چقدر زيباست و 
چقدر اين آدم ها با هم مهربان هستند و چقدر به هم كمك مى كنند. در انقلاب 
ــتگى قوى در مردم وجود نمى داشت، مانند  ــال 57 اگر آن زمينه هاى همبس س
بسيارى از كشورهاى ديگر كه انقلاب آنها به خشونت كشيده مى شود يا به صورت 
جنگ داخلى درمى آيد و اتفاقات و حوادثى در آن پيش مى آيد، ممكن بود چنين 
مواردى در ايران نيز ديده شود. اما ملاحظه مى كنيم در صد و خرده اى سال كه از 
ورود جامعه ايران به دوران مدرن مى گذرد، تمام انقلاب ها و جنبش هاى اجتماعى 
كه در ايران بوده است، به خشونت و جنگ داخلى منجر نشده اند؛ از مشروطيت 
بگيريد تا انقلاب 57 تا دوم خرداد تا همين طور جلوتر مى آييد و اين همبستگى 
را گاهى اوقات در عرصه عمومى بسيار گسترده مى توان ديد. از لحاظ مكانى نيز ما 
مى دانيم كه خانواده هاى ايرانى چگونه در يك عرصه اى كه شناخت متقابل وجود 
ــان  ــوند و رفتارهاى جمعى قابل قبولى از خود نش دارد، با همديگر مهربان مى ش
مى دهند. به هر حال، ما مى دانيم كه ما ايرانى ها بسيار ميهمان نواز هستيم و تمام 
هم وغم خود را مى گذاريم تا به ميهمان بد نگذرد. يا در مثالى ديگر، مى توان به 
زمانى اشاره كرد كه در جاده شمال ترافيك سنگين مى شود و مردم نااميد، شروع 
ــان مى دهد كه اگر روابط آدم ها رودررو  مى كنند به معاشرت با يكديگر. اين نش

ــتگى  ــود، خيلى زمينه هاى همبس ش
ــفانه در يك  ــا متاس ــرد. ام اوج مى گي
زمان هايى و در يك مكان هايى، يكباره 
اين همبستگى مفقود و ناپديد مى شود 
ــان  ــبت به هم همدلى ش و آدم ها نس
ــان از بين  ــتگى اجتماعيش و همبس
مى رود و درواقع فردگرايى شان به اوج 
ــال، در خيابان در  ــد. براى مث مى رس
رانندگى آدم ها مى بينيد كه فردگرايى 
ــت. گاهى اوقات، منازعات و  در اوج اس
ــكلات در صف ها به وفور به چشم  مش
ــى از بيگانگى  مى خورد. من اين را ناش
ــى روزمره  ــى در زندگ ــه عموم عرص
مى بينم. ما نتوانسته ايم اين همبستگى 
ــه در زمان ها و مكان هايى جريان  را ك
دارد و بسيار زيباست، به عرصه عمومى 
بسط بدهيم. متاسفانه عرصه عمومى 
ــت  ــه ايران در اختيار مردم نيس جامع
ــت. راهكار آنكه اين  و سياست زده اس
ــتر از نوع  ــتگى كه بيش حس همبس
سنتى در جامعه ما وجود دارد در شكل 
زندگى مدرن تداوم يابد، آن است كه به 
يك عبارت ما بتوانيم اجتماعات ايرانيان 

را در عرصه عمومى تقويت كنيم. 

چه راهكارهايى براى تقويت اين عرصه عمومى وجود دارد؟  �
در حال حاضر، تنها جايى كه آدم ها شكل اجتماعى دارند، -به معناى واقعى- 
ــتند، خانه است. اين تعامل حتى در محيط كار هم  يعنى با هم در تعامل هس
ــت كه در محيط كار جمع همكاران وجود دارد، اما  ــت. درست اس ضعيف اس
اگر خوب نگاه كنيم، همه در آن با هم رقيب هم هستند و ممكن است جمع 
كوچكى از همكاران با هم تعامل داشته باشند و در مقابل، بقيه رقيبند و حتى 
براى هم مى زنند و عليه هم هستند. حتى در گروه علمى دانشگاه هم اينگونه 
است؛ درواقع تنها اسم گروه را با خود دارد اما استادها عليه هم هستند و همديگر 
را برنمى تابند. دليل اين موضوع آن است كه در جامعه ايران اين مورد پذيرفته 
نشده كه اجتماعات مدنى در عرصه عمومى يا در خارج از خانه هم شكل بگيرد 
و هميشه اين مورد به عنوان تهديد به حساب آمده است. من امروز در همايشى 
شركت داشتم كه جمعيت امداد دانشجويى مردمى امام على(ع) راه انداخته بود. 
اينها يك نهاد مدنى هستند كه درواقع از نوادر نهادهايى است كه در حال انجام 
ــتند. من به واقع احساس مى كردم اين  كار در حوزه كودكان كار و خيابان هس
ــتگى در اعضاى اين انجمن وجود دارد؛ كارى داوطلبانه كه افراد بايد از  همبس
جيب خودشان خرج كنند اما چنان پرشور و بااحساس و چنان از روى عشق اين 
كار را انجام مى دهند كه هر لحظه از اين همه روابط صميمانه گريه ام مى گرفت. 
اين نشان مى دهد با اندكى مجال براى حضور آدم ها در عرصه عمومى و بيرون 
ــود، چقدر اين صحنه ها زيباست  از خانه، چه صحنه هاى زيبايى آفريده مى ش

ــانى  هستند هنگامى كه درگير  و چه تاثير عظيمى در جامعه دارند. اينها كس
اين روابط مى شوند، شهروندتر و قانون پذيرتر و انگيزه هايشان تقويت مى شود، 
احساس خوبى نسبت به جامعه پيدا مى كنند و بسيارى از مشكلاتشان مرتفع 
ــود. اما مگر چندمورد از اينها وجود دارد؟ اگر ما اين فرصت را بدهيم كه  مى ش
اين آدم ها مثل غريبه ها در خيابان از كنار هم عبور نكنند، بلكه احساس كنند در 
يك صنف يا حزب يا گروه يا تشكل با هم همكارى مى كنند، حتى در محله براى 
رسيدگى به امور محله، اينها كم كم روابط رودررويشان تقويت مى شود و حس 
مثبتى پيدا مى كنند و همبستگى در آنها تقويت مى شود و همان احساس خوبى 

كه در زمان ها و مكان هاى خاص دارند را به عرصه عمومى تسرى مى دهند. 
بنابرايـن به اعتقاد شـما راه حل در تقويـت نهادهاى مدنـى، احزاب و  �

رسانه هاست؟ 
بله. واقعيت اين است كه عرصه عمومى ما بيگانه است به دليل آنكه ما فرصت 
ــتراتژى موجود كه در  تعامل رودررو به آدم هاى خارج از خانواده نمى دهيم. اس

ــود، تقويت خانواده است. گويا فقط  حال حاضر در جامعه ايران پيگيرى مى ش
يك اجتماع وجود دارد و آن هم خانواده است؛ قانون خانواده و اينكه افراد را به 
تشكيل خانواده تشويق كنيم. اما با وجود همه اين توجه ها، اين نهاد خانواده در 
ــدن است. دليل آن هم اين است كه خانواده نمى تواند مستقل از  حال فاسدش
جامعه رشد كند. وقتى فرد در بيرون بيگانه باشد، وقتى در بيرون دچار مشكل 
شود، خانواده را هم متلاشى خواهد كرد. جامعه عرصه تعاملات افراد در نهادهاى 
مختلف است. اين نهادها، نهادهاى شغلى، فرهنگى، اجتماعى و سياسى هستند 
و خانواده يكى از آنهاست. ولى وقتى تنها به خانواده توجه مى شود، طبيعى است 
كه تمام فسادهاى ديگر و بيگانگى هاى ديگرى كه در عرصه هاى شغلى، فرهنگى 

وجود دارد به خانواده سرايت مى كند. 
آيـا دوره اى در ايران معاصر سـراغ داريد كه اين فضاى عمومى تقويت  �

شده باشد؟ 
هميشه در آغاز جنبش هاى اجتماعى يا انقلاب ها يك پنجره كوچكى باز و 
بسته شده است. در آن فاصله هاى كوچك يك نمونه هاى اندكى خودش را نشان 
داده و به جاى اينكه اين نمونه ها بماند، متاسفانه خيلى زود پنجره بسته شده 
ــت. درواقع متاسفانه خيلى عرصه هاى محدود و كوتاهى بوده كه اين اتفاق  اس
رخ داده است و البته كه با يك گل بهار نمى شود. بايد چنين فضاهايى جريان 
يابد و از مكان هاى خاص به مكان هاى عمومى راه يابد و از زمان هاى خاص به 
همه زمان ها كشيده شود. اين مى تواند مقدارى مشكلات را رفع كند. بنابراين 
خوشبختانه و با وجود همه اين موارد هنوز در جامعه ما زمينه هاى همبستگى 

وجود دارد منتها اين بايد آبيارى و كمك شود. 
ماجراى معلم مريوانى كه به خاطر شـاگردش موهاى سـرش را تراشيد  �

خاطرتان هسـت. آيا اين از مواردى اسـت كه مى تواند به تقويت بنيان هاى 
اجتماعى منجر شود يا صرفا يك جو رسانه اى است؟ 

من گمان مى كنم با تبليغ اين نوع رفتار، تلاش مى شود جنبه هاى فردى اين 
همبستگى مورد تاكيد قرار گيرد. يعنى فرض كنيم يك معلمى اين كار را انجام داده 
ــت، دانش آموزان هم ياد گرفته اند و اين كار را كرده اند يا يك زمانى يك كارگر  اس
ــهردارى كيف پر از پولى را به صاحبش برگردانده. ضمن اينكه من نمى خواهم  ش
رفتار معلم و دانش آموزان را نفى كنم اما از نظر من اتفاقا مطرح كردن اين موارد در 
رسانه ها دردى را دوا نمى كند. اين به اين معناست كه تبليغ شود در همين جامعه 
فردى عمل كنيد. نمى شود؛ با يك گل بهار نمى شود. بنابراين من بدون آنكه ارزش 
كار فرد يا افرادى كه به صورت منحصر به فرد آن كار را مى كنند نفى كنم، معتقدم ما 
با اين موارد تك تك نمى توانيم جامعه را اصلاح كنيم و بايد رويكرد را تغيير دهيم. 
فرض كنيد زلزله بم كه اتفاق افتاد، ملاحظه كرديد كه چطور مردم علاقه مند بودند 
ــده به هموطنان خودشان كمك كنند. تلاش كنند و زحمت بكشند و  هرطور ش
كمك ها را برسانند. آنجا جايى بود كه مى شد كم كم زمينه فعاليت هاى جمعى و 

مردمى را تقويت كرد ولى نهايتا دست آخر وقتى تمام شد، ماجرا تمام شد. 
در آن دوره گويا اندكى عرصه عمومى تقويت شده بود. اين شايد بر رويه  �

مردم در مواجهه با زلزله بم تاثير داشته است. 
بله و مى شد اين را نگه داشت، مى شد اين سرمايه اجتماعى قوى را تقويت 
كرد، مى شد انديشه زلزله را حفظ كرد، مى شد نهادهاى متعددى تشكيل دهيم 
و كمك به تقويت نهادهاى مدنى و... 
ــور براى  . امروز تنها راه كه اين كش
ــتد،  ــه روى پاى خودش بايس اينك
جمع كردن دست و پاى دراز دولت 
و تقويت نهادهاى مدنى است، هيچ 
راه و هيچ گريزى باقى نمانده است. 
� پـس بـه اعتقـاد شـما واكنش 
زيـر  قبـال  در  مـردم  منفعلانـه 
برف ماندگان شـمال هشداردهنده 

است؟ 
ــدار همه جا هست. همين  هش
صف هاى سبد كالا، در اين صف ها 
ــرايط عادى بود  برف هم نبود و ش
ــروكله هم زدند  ــا آدم ها توى س ام
ــان را بگيرند.  ــد كالايش كه بتوانن
شما كافى است روزها سوار اتوبوس 

شويد.
ــن وضعيت  ــما اي ــى ش هرجاي
ــه عمومى  ــد. اين عرص را مى بيني
ــه را مى توانيد ببينيد و  به هم ريخت
اين نبود نقش مردم در زندگى شان 
ــى را مى توان ديد؛  در عرصه عموم
ــت  عرصه اى كه اختيار آن در دس

دولت است و دست مردم نيست. 

سعيد معيدفر در گفت وگو با «شرق»: 
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واقعيت اين است كه عرصه عمومى براى ما بيگانه است به دليل 
آنكه ما فرصت تعامل رودررو به آدم هاى خارج از خانواده 

نمى دهيم. استراتژى موجود كه در حال حاضر در جامعه ايران 
پيگيرى مى شود، تقويت خانواده است. گويا فقط يك اجتماع 

وجود دارد و آن هم خانواده است؛ قانون خانواده و اينكه افراد را 
به تشكيل خانواده تشويق كنيم

 نگار حسينى

ساعد يزدانجو

ند
خت

ن با
 جا

خى
 بر

كه
الا 

د ك
سب

ى 
ها

ف 
 ص

ين
هم

در 
ت؛ 

س
 ه

 جا
مه

 ه
دار

ش
 ه

س:
عك

ح 
شر


